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 انیمیشن  هایی 

برای کودکان
محمدرضا سرشار از ســال 1390وارد کار 
در حوزه   فیلمنامه نویسی برای انیمیشن 
شد و 2فیلمنامه در حوزه کودک و نوجوان 
به نگارش درآورد. انیمیشــن »بچه های 
ساختمان گل ها« و »قصه های عمو رحمان« 
که از شبکه پویا پخش و از اقبال خوبی میان 
بچه ها برخوردار شد، براساس نوشته های 
او ساخته شد. همچنین این نویسنده سال 
1396فیلمنامه »شــهرزاد دختر شرقی« 
را با هدف ارائه ایده عروسک ایرانی به نام 
شهرزاد نوشت و در 52قسمت 13دقیقه ای 
به شــبکه پویا ارائه کرد اما این انیمیشن 
به دلیل نبود حمایت مالی و نپذیرفتن هزینه 
تولید آن توســط بخش خصوصی هنوز به 
پخش نرسیده اســت. انیمیشن »شهرزاد 
دختر شــرقی« درباره دختــر نوجوانی 
به نام شــهرزاد اســت که با عده ای بومی 
در جزیره ای خیالی به نــام ماهی زندگی 
می کنند و ماجراهای جالب و پرهیجانی را 
می آفرینند.انیمیشن هایی را که براساس 
نوشته های محمدرضا سرشار از شبکه پویا 

پخش شده اند را مرور می کنیم: 

فیلم کده
خوش تیپی به سبک تابستان

فصل ذوب شدن در خویشتن

با رعایت این ترفندها گرمای روزهای پیش رو تحمل پذیرتر می شود

تلاش برای خنک کردن هوا کلافه کننده ترین اتفاق روزهای کشدار تابستان است
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»داســتان انقلاب در ایــران و جهان« 
تازه ترین اثر شماســت که برای نخســتین بار در 
نمایشگاه کتاب امسال در دسترس علاقه مندان قرار 
گرفت. این کتاب چه محتوایی را پیش روی مخاطبان 

قرار می دهد؟ 
در این کتاب عمده داســتان های بلند و رمان هایی که 
درباره انقلاب های مختلف دنیا به زبان فارســی ترجمه 
شده و همینطور آثار مشــابهی که نویسندگان ایرانی 
درباره انقلاب  خودمان نوشته اند بررسی و تحلیل شده 
است. اما بخش مهمی از کتاب مقدمه اش است که درباره 
این موضوع صحبت می کند که آیا می توان رمان انقلابی 
یا رمان دینی یا ترکیب این دو را داشت؟ این بحثی است 
که بین برخی خواص مطــرح و به ویژه در بعد از انقلاب 
اسلامی پررنگ تر شده اســت. یک عده آمدند براساس 
یک سلسله آموزه های غربی این مسئله را مطرح کردند 
که ما نمی توانیم رمان دینی و رمان انقلاب اسلامی داشته 
باشیم. من دیدم این بحث حتی بین برخی نویسندگان 
متدین هم ایجاد سؤال کرده؛ از این رو در قالب مقاله ای 
حدودا 40صفحه ای در ابتدای کتاب به این شبهه پاسخ 

دادم. 
این روزها در حوزه کتاب مشــغول چه 

کاری هستید؟ 
۹ جلد از یک مجموعه ۱۳جلدی با عنوان »داستان های 
عمو رحمان« برای مقطع سنی کودک در دست انتشار 
دارم که داستان هایی از کودکی امام حسین)ع( را روایت 
می کند. 2جلد از مجموعه »از ســرزمین نــور« برای 
نوجوانان دردست چاپ است که این مجموعه داستان 
زندگــی حضرت محمد)ص( و ۱6جلــد آن قبلا چاپ 
شده اســت. همچنین به عنوان سرپرست نویسندگان 
و ویراســتار ادبی مجموعه های »بچه های ســاختمان 
گل ها« و »شهرزاد دختر شرقی« را در دست دارم که اولی 

52داستان و ۱۳جلد و دومی در ۱6جلد منتشر شود.
از معدود نویسندگانی هستید که علاوه بر 
اینکه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان قلم زده اید، 
تالیفات بسیاری برای بزرگسالان در قالب نقد ادبی و 
پژوهشی و فیلمنامه نویسی داشته اید. این انتخاب 

خودتان بوده یا ضرورت و اقتضای زمان؟
انتخابــی در کار نبوده. از روزی کــه وارد عرصه ادبیات 
شــدم بیش از آنکه دنبال انتخاب و سلایق شخصی ام 
باشم به دنبال نیازهای مخاطبان بوده ام. نگاه می کردم 
ببینم کدام عرصه الان نیاز به کار و تلاش بیشــتر دارد؛ 
وارد می شدم. به همین دلیل با کار تالیفی و ترجمه ای 

برای کودکان و نوجوانان شــروع کردم، ســپس آثاری 
برای بزرگسالان که بیشــتر نقد و پژوهش بوده منتشر 
کردم. فیلمنامه نوشتم؛ داستان گفتم، داستان نویسی را 
تدریس کردم. در واقع هر جایی و هر زمانی که احساس 

کردم کاری از دستم برآمده انجام داده ام.
از میان 150کتابی که تألیف کرده اید کدام 

را بیشتر دوست دارید؟ 
مجموعه »از سرزمین نور« و رمان »آن یتیم نظرکرده« 
که درباره زندگی حضرت رســول اکــرم)ص( و برای 

نوجوانان نگارش شده را بیشتر دوست دارم.
حضور ذهن دارید نگارش این کتاب ها چه 

روندی را سپری کرد؟
 بله، نگارش این رمان ۳ســال طول کشــید و یکی از 
بزرگ ترین توفیقات بود که در زندگی نصیبم شد. سال 
۱۳7۳همه کارهایم را کنار گذاشــتم و خانه نشســتم 
و نوشتن داستان زندگی پیامبر را شــروع کردم. البته 
پژوهش و تحقیقات این کار را از ۱0تا ۱5سال قبل شروع 
کرده بودم. در نهایت این رمان سال ۱۳77در قالب برنامه 
»از سرزمین نور« صبح های جمعه از رادیو پخش شد که 
خوشبختانه مورد استقبال مردم و روحانیان و مورد تفقد 
مقام معظم رهبری قرار گرفت. ایشان درباره این برنامه 
گفتند: »اگر آقای رهگذر 20تا ۳0سال هیچ کار دیگری 
نکنند و فقط این کار را به سرانجام برسانند، ارزش دارد.«

مــردم شــما را به عنوان نویســنده 
می شناسند یا گوینده قصه ظهر جمعه؟

اغلب به عنوان گوینده قصه ظهر جمعه می شناســند و 
خیلی ابراز لطف و محبت می کنند. مثلا پیش آمده راننده 
تاکسی که در کودکی شنونده قصه ظهرجمعه بوده وقتی 
مرا شناخته کرایه اش را نگرفته یا یک بار به عنوان همراه 
بیمار به مطب پزشک متخصص رفته بوده ام و تا متوجه 

شد با اصرار مرا هم معاینه  کرد و برایم دارو نوشت و...
چرا قصه ظهر جمعــه در آن زمان یعنی 

دهه های 60و 70خیلی محبوب بود؟
به چند دلیل: اول اینکه در آن زمان سرگرمی ها کمتر از 
حالا بود و رادیو نقش مهمی در سرگرمی مردم داشت. 
دلیل دوم و مهم تر اینکه علاقه به قصه یک سنت قدیمی 
و باستانی بین مردم است و همیشه مردم ما داستان را 
دوست  داشته اند. در واقع در قصه راز عجیبی هست که 
آدم ها را جذب می کند. ما هم کارمان ادبیات بود و اهل 
داستان بودیم و می  دانســتیم چطور محتوای خوب را 
به صورت داســتانی جذاب به گوش مخاطب برسانیم؛ 
یعنی فقط مجری یا نویسنده و... نبودیم. از طرفی کار 
را جدی می گرفتیــم و هر چه در توان داشــتیم برای 

بهترشدن آن برنامه، کوتاهی نمی کردیم. 
شما سال ها برای بچه ها قصه گفتید. در 

کودکی قصه گوی شما چه کسی بود؟
مادربزرگ پدری ام که »خانم بزرگ« صدایش می کردیم 
به اصطلاح نفس گرمی داشت و با فرهنگ عامه و انواع 
داستان ها و ضرب المثل ها و متل ها آشنا بود. خانم بزرگ 
خیلی علاقه داشــت برای نوه هایش داســتان بگوید و 
به قدری قشــنگ و با آب و تاب تعریف می کرد که هیچ 

وقت از داستان هایش سیر نمی شدیم.
پس فرهنگ قصه گویی در خانه شما از 

قدیم رواج داشته؟ 
بله علاوه بر خانم بزرگ، پدرم هم اهل مطالعه بود و آن 
زمان که تلویزیون نبود، شب ها برای ما کتاب داستان 

می خواند و ما با علاقه گوش می سپردیم.
 همین علاقه باعث شد که با وجود اینکه 
مهندسی صنایع خواندید، نویسنده شدید. درست 

است؟ 
بله آن زمــان مــن در هنرســتان درس می خواندم و 
فارغ التحصیلان هنرستان فقط می توانستند به دانشگاه 

علم و صنعت بروند. من هم به ناچار رشــته مهندسی 
صنایع را انتخاب کردم و قبول شدم اما در نهایت به دنبال 

علاقه ام رفتم.
درسخوان هم بودید؟ 

درسخوان نبودم ولی چون حافظه خوبی داشتم درسم 
خیلی خوب بود و معمولا رتبه اول کلاس می شــدم. 
در کنکور رشــته خودم در علم و صنعت هم رتبه دوم 

را آوردم.
برگردیم به مقوله شــیرین قصه گویی. 
بی تردید نقش قصــه در تربیت بچه ها انکارناپذیر 
هست، آیا این نســخه با وجود رقیبی مثل فضای 

مجازی، برای بچه های امروزی هم جواب می دهد؟
خیلی سخت اســت اما غیرممکن نیســت. این روزها 
نمی توان بچه ها را به راحتی پای کتاب داستان نشاند، 
اما خانواده و معلم ها می تواننــد در کتابخوانی بچه ها 
نقش داشته باشــند و آنها را از کودکی به کتاب و قصه 
علاقه مند کنند. چون گوش دادن به داســتان مقدمه 

خواندن کتاب است.
به عنوان نویسنده ای که تالیفات بسیاری 
برای کــودکان، نوجوانان و جوانــان دارید اما اگر 
بخواهید یک جمله طلایی خطاب به نســل جوان 

یادگاری بگذارید، چه می گویید؟
فضای مجازی، بت جدید بشریت است و اکثریت به این 
بت پرستی گرفتار شده ایم، یکی از مجاهدت های عقیدتی 

هر کس این است که این بت را برای خودش بشکند.
آخر هفته است و بخشی از گفت وگوی 
ما درباره حال خوب. این روزها خیلی ها می گویند 
حال ما و جامعه خوب نیست، حال شما چطور است؟

خدا را شکر من حالم خوب است. از روز اولی که انقلاب 
اسلامی در کشورمان پیروز شــد حتی در سخت ترین 
شرایط هیچ وقت از اوضاع مایوس نبوده و نیستم. منکر 
مشکلات اقتصادی نیستم ولی معتقدم یک بخش مهم 
این مشکلات به دلیل سبک زندگی ماست که اسراف آمیز 
است و بسیاری از مشکلات را با تغییر فرهنگ و سبک 
زندگی خودمــان می توانیم حل کنیــم. البته دولت و 
مجلس هم باید به وظیفه خودشان برای بهبود اوضاع 
و معیشت مردم عمل کنند اما منطقی نیست که همه 

تقصیرها را گردن آنها بیندازیم.
اگر قرار باشــد یک آرزوی تان برآورده 

شود، آن آرزو چیست؟ 
آرزویم طول عمر با عزت رهبر معظم انقلاب است تا 
 روزی که صاحب اصلی جهان حضرت ولی عصر )عج(

 ظهور کنند و ایــن انقــلاب را از ایشــان تحویل 
بگیرند.

چند کلمــه می گوییم، با 
شنیدن آنها نخستین کلمه یا جمله ای 
که به ذهن تان خطور می کند را بگویید. 

نویسنده: اندیشمند
رادیو: رسانه رو به فراموشی 

کازرون: 6ســال اول تولد آنجا بودم ولی 
حس ناسیونالیستی ندارم.

فضای مجازی: بت بزرگ زمان معاصر 
دهه نودی ها: امیدهای آینده انقلاب 

درس و مدرسه: بخشی از آن، اتلاف عمر 

نویسنده، پژوهشگر، سردبیر و گوینده رادیو 

اســت و در نیم قرن فعالیت ادبی اش انتشار 

150عنوان کتاب و ســردبیری چندین برنامه  

رادیویی و مجلات مختلف ادبی و... ثبت شده اما آنچه او را به یکی از نوستالژیک ترین 

چهره های ادبــی و فرهنگی مان تبدیل کرده؛ گویندگی قصه ظهر جمعه اســت. 

محمدرضا سرشار بیش از 2 دهه با صدای خش دار، لحن جذاب و قصه های شیرینش 

در برنامه قصه ظهر جمعه، جمعه های دلگیر و کسل کننده دهه های 60و 70را برایمان 

دلنشین، دوست داشتنی و خاطره انگیز  کرد. گپ و گفت ما را با این نویسنده و فعال 

فرهنگی به بهانه انتشار تازه ترین کتابش در ادامه بخوانید.

پریسانوریگفت وگو
روزنامه نگار

انیمیشن
بچه های 

ساختمان 
گل ها 

مجید محمودیکارگردان
حسین صفارزادگان

محمدرضا سرشارنویسنده

کودک و نوجوانمخاطب

۹۱قسمت ۱4دقیقه ایتعداد قسمت ها

سال ۱۳۹5زمان پخش

شبکه پویا بستر پخش

سازمان هنری رسانه ای اوجتولیدکننده

یــک پویانمای ایرانی اســت که 
در آن چند بچه شاد و بازیگوش 
در ســاختمان گل هــا در کنار 
خانواده هایشــان زندگــی می کننــد. آنها با 
همدیگر همسایه هستند و هر روز بازی های 
جدیدی انجام می دهنــد و کلی چیز جدید با 
کمک خانواده هایشــان یاد می گیرند. حُسنا، 
دختربچه خردسالی است که با پدر و مادرش 
در این ســاختمان زندگی می کند. پدر حسنا 
در روز تولــد او برایش یک جوجــه غاز هدیه 
می آورد.حســنا و غازش هــر روز با بچه های 
همسایه بازی می کنند و هرچه یاد می گیرند به 
همدیگر یاد می دهند. یکی از نکات خاص این 
پویانمایی که تا قبل از آن در هیچ پویانمایی 
ایرانــی دیگری دیده نشــده، این اســت که 
برخــلاف رویه حاکم بر رســانه ملی، حجاب 
زنان در صحنه های مختلف ایــن پویانمایی 
 تغییر می کند و مادر خانواده در جلوی محارم 

بدون روسری است.

معرفی

قصه های انیمیشن
عمورحمان

میکاییل براتیکارگردان

محمدرضا سرشارسرپرست نویسندگان

کودک و نوجوانمخاطب

میلاد حاجی پروانهتهیه کننده

این پویانمایــی از تکنیک ویژگی
سه بعدی بهره می برد.

سال ۱400زمان پخش

شبکه پویابستر پخش

۱۳قســمت و هر قسمت تعداد قسمت ها
حدود ۱5دقیقه

سازمان هنری رسانه ای اوجتولیدکننده

زندگــی  انیمیشــن  ایــن 
امام حســن)ع( و امام حسین)ع( 

در کودکی را روایت می کند.
معرفی

دانشآموخته: مهندسی صنایع 
دانشگاه علم و صنعت 

ویژگی: نویسنده، پژوهشگر، 
منتقد ادبی، دارنده  

گواهینامه درجه یک هنری 
)معادل دکتری(  از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی
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ماجرای 
انگشترهای هدیه

قصه گوی ظهر جمعه سال هاست که 3انگشتر 
هدیه در دست دارد که برایش بسیار ارزشمندند. 
حکایت این هدایای ارزشمند را برایمان اینطور 
شرح می دهد:  »انگشتر اول را چند سال پیش 
در برنامه ای که درباره اربعیــن بود به عنوان 
مهمان دعوت شــدم و تهیه کننده یک نگین 
از سنگ آرامگاه امام حســین)ع( که 50سال 
روی مزار ایشان بود را هدیه داد. آن نگین را در 
مشهد رکاب گذاشتم و به انگشتم کردم و هر روز 
می بوسم و بر چشمانم می گذارم. نگین انگشتر 
دوم هم بخشی از سنگی اســت که سال های 
متمادی بر آرامگاه امام رضا)ع( بوده است؛ آن 
را در برنامه ای که به آستان قدس رضوی دعوت 
شده بودم، هدیه گرفتم. اما ماجرای هدیه گرفتن 
سومین انگشتر از این قرار است که چند سال 
پیش با جمعی از نویسندگان و اهالی فرهنگ 
خدمت حضرت آقا رســیدیم، جلسه که تمام 
شد بچه ها دور ایشــان جمع شدند و مشغول 
پرســش و صحبت بودند. یک نفر آمد و به من 
گفت: »انگشتری هدیه می دهند، شما نمی روید 
بگیرید؟« گفتم »بگذار به دوستان برسد، شاید 
به تعداد نباشد.« چند دقیقه بعد یکی از نزدیکان 
آقا مرا صدا زدند و گفتند: »بیا انگشتر بگیر«؛ 
جلو رفتم ولی آن شخصی که انگشتری می داد 
گفت تمام شده. همان موقع آقا متوجه شدند و 
فرمودند »شما انگشتری نگرفتید؟« عرض کردم 
»نه«! تاملی کردند و انگشــتری را که متفاوت 
از بقیه بود از جیب لباده شان درآورده و هدیه 
دادند. بعدا دوستان به شوخی می گفتند: »آمدی 

از خودگذشتگی کنی، بهترش گیرت آمد!«

 چرا 
رضا رهگذر؟

نام مستعار محمدرضا سرشار »رضا رهگذر« 
است و خیلی ها او را به این نام می شناسند. 
چرایی ایــن نامگــذاری را اینطور تعریف 
می کند: »قبل از پیروزی انقلاب اســلامی 
4کتاب چاپ و چند داســتان در مطبوعات 
آن زمان منتشــر کرده بــودم که رویکرد 
سیاسی داشتند برای اینکه شناخته نشوم 
و تحت تعقیب قرار نگیرم این اسم مستعار 
را برای خودم انتخاب کردم. البته یک دلیل 
دیگرش هم این بود که می گفتم شاید یک 
روزی مشهور بشوم و نمی خواستم شهرت، 
آزادی ام را بگیرد. همچنین، فکرمی کردم 
اگر نویسنده اسم خوش آهنگ تری داشته 
باشد، زودتر در ذهن ها می نشیند. بعدها 
دوســتان گفتند محمدرضا سرشار بهتر 
است. فکر می کردم رضا رهگذر اسم خاصی 
است. بعد از انقلاب یکی از دوستان گفت 
چه نشسته ای که نزدیک شهریار کرج یک 
روستاست که همه اهالی آن فامیلی شان 
رهگذر است. یک بنگاه معاملات ملکی 
هم به اسم اصیل آباد دارند. )اینجا اشاره 
کنم که اصیل آباد نام یکی از کتاب های 

من است( )می خندد(.

بخشی از 
فعالیت ها

24سال سابقه گویندگی برنامه رادیویی »قصه 
ظهر جمعه«، تدریس در دانشگاه های تهران 
و امام صادق)ع(، ســردبیری چندین برنامه 
رادیویی و همکاری در ساخت برنامه های متعدد 
تلویزیونی، ســردبیری دوهفته نامه »سوره 
نوجوانان«، ماهنامه »ادبیات داستانی«، ماهنامه 
»سروش نوجوان«، ماهنامه سروش کودکان، 
گاهنامه تخصصی »قلمــرو ادبیات کودکان«، 
گاهنامــه پویش، فصلنامــه »اصحاب قلم«، 
ماهنامه اقلیم نقد، دبیری گــروه ادب و هنر 
روزنامه های کیهان و جوان، عضویت در شورای 
سردبیری روزنامه جوان، بنیانگذار انجمن قلم 
ایران، یکی از بنیانگذاران خانه هنر و ادبیات 
کودک و نوجوان و دفتر ادبیات کودک و نوجوان 

و سردبیر ماهنامه ادبیات داستانی.
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